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Matthäus 25,1-13: ۱۳ –۱ :۲۵  متی 
 :عیسی به شاگردانش گفت

 در آن زمان، پادشاهی  آسمان مانند ده دختر جوان ی  می شود که چراغ های خود را برداشتند و برای »
 استقبال از داماد بی رون  رفتند. پنج نفر از آن ها نادان بودند و پنج نفر عاقل. نادانها چراغهایشان را 

 برداشته بودند، اما روغن اضافه با خود نبرده بودند. ولی عاقل ها همراه چراغ هایشان ظرف ی  پر از روغن 
 .با خود بردند

 وقتی  داماد دیر  کرد، همه شان خوابآلود شدند و خواب ی دند. اما ن یمه شب فریادی بلند شد: “ببی نید! داماد
 ”!می آید! برای استقبالش بی رون بروید 

 همه   دختران ب یدار شدند و چراغهایشان را آماده کردند. نادان ها به عاقل ها گفتند: “از روغن خودتان کمی 
 ”.به ما بدهید،  چراغ های ما رو به خاموش ی  هستند 

 اما عاقل ها جواب دادند: “نه، چون ممکن است برای   ما و شما کافی  نباشد. بهتر است پ یش  فروشندگان
 ”.برو ید و برای خودتان بخری د

 هنگامی  که آن ها رفته بودند تا روغن بخرند، داماد آمد و آن هایی که آماده بودند با او وارد جشن عروسی 
 .شدند و در بسته شد

 ”!بعدا   بقی ه   دختران آمدند و گفتند: “سرور ما، در را به روی  ما باز کن
 ”.اما او پاسخ داد: “به راستی به شما می گویم،  من شما را نمی شناسم

 «.پس ب یدار  باشید، چون شما نه روز را م ی دانید و نه ساعت را
 

 موعظه )خطبه (
 ای جماعت عز یز، ای ن مَثلَ ده دختر جوان بخش ی از متونی  است که دربارهٔ پا یان  جهان، پا یان زندگی ما و

 بازگشت مس یح  صحبت م ی کنند . در ای نجا  موضوع ترس و وحشت آخرالزمان نی ست؛ بلکه صحبت از
 .بیداری  و توجه روحان ی است. عیس ی  با ا ین  مَثلَ نمی خواهد  ما را بترساند، بلکه م یخواهد  ما را ب یدار کند 

 :این  مَثلَ ما را با ا ین  سؤال روبه رو م ی کند 
 چطور  به عنوان مس یحی  زندگی کن یم  وقتی  با ید  مدت ز ی اد ی منتظر بازگشت مس یح   بمان یم؟ 

 :داستان  برای  ب یشتر ما آشناست 
 .ده دختر جوان بیرون  می روند   تا داماد را در  یک  حرکت تشری فاتی  به سمت جشن عروسی  همراهی  کنند 
 چیزی  شب یه  مراسم استقبال رسمی امروز —  مثل وقت ی که یک  رئیس جمهور  در فرودگاه با فرش قرمز و 
 گروه تشری فات  استقبال م ی شود . آن دختران ن یز  مانند گروه تشری فات، در مس یر قرار می گرفتند و منتظر 

 .داماد میماندند 
 چون  در آن منطقه خورشید  زود غروب می کند   و هی چ  نور خی ابانی  وجود ندارد، آن ها چراغ  یا مشعل همراه 
 داشتند. اما فقط پنج نفر از آن ها روغن اضافی  برداشته بودند —  آن ها عاقل بودند. پنج نفر د یگر  سطحی  و 
 کم فکر بودند: ظاهرشان مثل بق یه  بود، شا ید  همان قدر مشتاق، اما چ یزی  اساسی  کم داشتند. مثل امروز که

 کسی از خانه بیرون   برود اما شارژر گوش ی اش را برندارد — ظاهرش مثل همی شه است، اما وقتی  باتری 
 .تمام شود، د یگر  نه ن یرو  دارد و نه ارتباط 

 .عیس ی م ی گوید  ایمان  هم هم ین طور است. ا یمان   فقط ظاهری  بدون تغذ یهٔ  درونی  دوام نمی آورد 
 .پس داماد د یر  می کند . شب عمیق تر م ی شود، همه خسته می شوند  و می خوابند  —   هم عاقل ها و هم نادان ها

 و ا ین  نکته مهم است: مشکل خوابیدن   نیست . خستگی  انسان ی است. مشکل ای ن است که آ یا  وقت ی داماد 
 .میرسد، چراغ روشن است یا  نه. آیا  قلب آماده است یا  نه 

 وقتی  فریاد  زده می شود  »بب ین ید، داماد می آید !«، آنجاست که حقی قت  آشکار می شود : بعضی  آمادهاند، بعضی
 نه. وقتی  نادان ها دنبال خر ی دن روغن م ی روند، داماد م یرسد، در باز می شود،  عاقلها وارد می شوند   —  و

 .در بسته می شود 



 :عیس ی  با ا ین  سخن جد ی  پا یان م ی دهد 
 «.پس  بیدار  باش ید، زیرا  روز و ساعت را نمی دانید «

 روغن یعن ی  چه؟ 
 عیس ی از چه صحبت می کند؟ ایمان از چه چ یزی  زندگ ی می گیرد؟  چه چیز ی شعلهٔ ایمان  را روشن نگه

 میدارد؟
 .ایمان  فقط عضو یت  در کل ی سا ن یست 

 ایمان  یعنی  اعتماد به مسی ح  که باید   با انج یل  تغذ یه  شود. بنابرا ین  روغن اشاره دارد به همه چ یزهایی  که 
 .روح القدس در ما ا یجاد  م ی کند  —  چیزها یی  که نمی شود  قرض گرفت  یا از د یگر ی گرفت 

 :این  روغن را از »پمپ بنز ی ن روحانی« می گیری م
 ،وقت ی ای مان  با خواندن کتاب مقدس تغذ یه  می شود  • 

 ،با دعا تقو یت  می شود  • 
 ،با شن یدن  انج یل  تازه می شود  • 

 ،وقت ی در نزد یکی  مسی ح   زندگی می کن یم • 
 ،وقت ی از بخشش او زندگی می کنی م • 

 .و وقت ی  عشق را نشان م یدهی م  بدون تکیه  بر آن  • 
 .این ها کار اخلاقی  ن یستند؛ رابطهٔ زنده با خدا هستند  —  رابطه ای که نیاز  به غذا دارد تا پژمرده نشود 

 مثال از زندگی  مارت ی ن لوتر 
 :وقتی  لوتر در سال  ۱۵۲۱  در مجلس ورمس مجبور شد نوشته های ش را تکذ یب   کند، گفت 

 ».اینجا  ایستاده ام، نم ی توانم  طور د یگر ی  باشم. خدا کمکم کند «
 این  شجاعت ناگهانی  نبود. نتیجهٔ  سال ها درگیری  با کلام خدا بود.  یعن ی یک  »ظرف پر از روغن« که از 

 .مدت ها پ یش آماده شده بود 
 .استواری  در لحظهٔ امتحان بهوجود نم ی آید  — قبلاً ساخته م ی شود 

 همه ده دختر خوابیدند 
 :این  نکته هم مهم است 

 .همهٔ  دخترها خواب یدند  — ی عنی  خسته شدن گناه نی ست 
 ،ما هم خسته می شو یم،  زندگ ی سخت می شود، مشکلات، کارها ی روزانه، نگرانی های  خانواده، بی عملی

 .پشت گوش انداختن کارهای   مهم،  یا  حتی  سکولار شدن تدریجی  دلها یمان 
 .خدا معمولاً با فر یاد   ترک نمیشود   —  با عادت فراموش می شود 

 مشکل خستگ ی  نیست؛ مشکل بی تهی ه  بودن است. داشتن چراغ بدون روغن یعنی   هنگام تار یکی دستت خال ی
 .میماند 

 چرا داماد د یر م ی کند؟ چرا بازگشت مس یح  طول م ی کشد؟
 این  پرسش قرن هاست مطرح است. برخ ی  تمسخر می کنند،  برخی  شک می کنند . اما کتاب مقدس پاسخ 

 :میدهد 
 .خدا تأخ یر  می کند  چون صبر دارد  • 

 .تأخ یر م ی کند  چون هنوز انسان هایی   هستند که با ید   نجات پ یدا کنند  • 
 .تأخ یر م ی کند  چون زمان، فیض  است  • 

 .یعنی   تأخیر  نشانهٔ بی توجه ی  ن یست، نشانهٔ رحمت است 
 .اما هم ین  تأخیر  امتحان هم هست 

 بزرگ ترین  خطر برا ی ا یمان، آزار و شکنجه ن یست   — روزمرگ ی است.  یکنواختی . عادت. دلبستگ ی های 
 .کوچک. همی ن ها  باعث خواب روحانی  می شود 

 نادانی  دختران نادان ا ین   بود: فکر می کردند  مهم تری ن   چیز را می توان  بعداً انجام داد. یک  ذره مذهب ی  بودن
 .کافی است. فکر می کردند   »کسی د یگر  جبران می کند«. اما عیس ی می گو ید : ا یمان قرض دادنی نی ست 

 .مسئول یت  ایمان  برعهدهٔ خود ماست 
 اما ای ن مَثلَ تهد ید   نیست؛ دعوت است 

 .سالن  عروسی  تصویر  جاودانگی  با مسی ح است: شاد ی،  نور، زندگی



 .هدف ایمان  یک  آزمون نی ست؛ یک  جشن است 
 .ولی ا ین  مس یر از دل انتظار، صبر، وفاداری  می گذرد

 :مثل شب سقوط د ی وار  برلی ن 
 آنها یی  که همان لحظه رفتند، تاری خ را تجربه کردند؛ آن هایی  که گفتند »فردا م ی بی نم«،  لحظه ای را از 

 .دست دادند که تکرار نشد 
 .عیس ی م ی گوید : بعض ی لحظهها تکرار نمی شوند 

 .در پای ان  مَثلَ، در بسته می شود . شاید   سخت به نظر برسد، اما هدفش ترساندن ن یست، بیدار کردن است 
 .زمان ف یض  خدا امروز است —  نه روز ی  نامعلوم 

 چطور آماده باشی م؟  ب یداری یعنی  چه؟ 
 :بیداری  یعنی 

 ،منظم کلام خدا را شنیدن  • 
 ،از غسل تعمید  )هو یت  مسیحی( زندگی  کردن • 

 ،در دعا بودن • 
 ،در مراسم عبادت ن یرو گرفتن • 

 .محبت کردن، چون مس ی ح ما را دوست دارد  • 
 .بیداری  یک  فشار روان ی  نی ست؛ یک  طرز زندگی است 

 :فرد  بیدار می داند 
 .من  هر روز به مسی ح  ن یاز  دارم —  و مسی ح  هم هر روز با من است 

 …اگر کسی احساس کند روغنش کم شده
 :اگر کسی  حس کند چراغش هنوز روشن است اما روغنش کم شده، انج یل م ی گوید 

 .امروز روز فیض  است 
 .امروز مس یح  روغن م ی بخشد 

 .انجیل  چراغ های  خال ی را پر می کند 
 .شام  خداوند دل های  خسته را تقویت  می کند 

 .او از تو نمی خواهد  یک  بشکهٔ پر ب یاوری  —  فقط چراغ خالی ات  را بی اور 
 .او خودش پر م ی کند 

 نت یجه 
 .نادانی  دختران نادان ا ین   بود که فکر م ی کردند  مهم تری ن چ یز را می توان  عقب انداخت 

 .عقلان یت  دختران عاقل در آمادگی بود —   نه ترس 
 .آنها  به چراغ ها تک یه  نکردند، به روغن تکی ه کردند 

 .این  همان ایمان است: ا یمان  به ای نکه  مسی ح م ی آید  —  و وقت ی  بی اید، شاد ی خواهد بود 
 .شاد یای که ارزش تمام صبرها را دارد 

 — عیس ی ما را دعوت می کند   که آماده باش یم 
 .نه از ترس تاریک ی، بلکه از اشت یاق  نور

 .او در کلامش، در مقدسات، در زندگی  روزمره و در پایان زمان به سراغ ما می آی د 
 .او هرآنچه برا ی یک  قلب ب ی دار لازم است به ما م ی دهد

 .پس رابطهٔ زنده با او مهم تر ین  چیز  است 
 وقتی  احساس کرد ی  خسته ای، چراغت را 

 — به او بده
 .او پرش م ی کند، روشنش نگه می دارد، و تو را به جشن م ی رساند 

 .آمین 
 


